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چکیده
در میـــان آیـــات حج، آیه 97 ســـوره آل    عمـــران حاوی نـــکات و معارف کلیدی درباره حج اســـت. 
قســـمتی از آیه به مســـئله امنیت حجاج اشـــاره دارد: »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِنا  «. با رویکرد شـــناختی به 
زبـــان دین، هرکـــس وارد حرم امن الاهی شـــود، در امنیت کامل قرار دارد. اما در نگرش ناشـــناختی، 
واقع  نمایـــی آیات، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه به  دنبال ترغیب مخاطب جهت انجام عملی خاص 
مثـــل حج اســـت. یکـــی از ضروریات دیـــن داری فهم مراد متکلم وحی اســـت. ایـــن پژوهش با هدف 
دســـت یابی به فهم دقیق  تر از محتوای آیه، واقع  نمایی امنیت حجاج را از لحاظ تشـــریعی و تکوینی 
کید بر  به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررســـی قرار می  دهد و به این ســـوال پاســـخ می  گوید که با تأ
کانَ آمِناً« دارای شأن شناختی و مطابق واقع است یا دارای  آراء علامه طباطبایی، آیه »وَ مَنْ دَخَلَهُ 
شـــئونی ناشناختی اســـت؟ اجماع مفســـران از جمله علامه طباطبایی بر این قرار دارد که آیه بیانگر 
حکمی شرعی است و برخی نیز به تکوینی بودن امنیت دنیایی حرم اشاره کرده  اند. به نظر می  رسد 
کید دارد؛ بلکه بـــه امنیت تکوینی به صورت  ، نه تنها بر حکم تشـــریعی امنیت حجاج تا آیـــه مورد نظر

که سازگار با روایات معصومین؟عهم؟ است. اخروی اشاره دارد 
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مقدمه
1. بیان مسئله

زبـــان دین به   دو شـــکل کلی در جهـــان ظهور می  کند: الـــف( زبان وحی. ب( زبان بشـــری. وقتی 
متکلم وحی با انســـان ســـخن می  گوید با الفاظی آن را بیان می  کند که همان الفاظ در زندگی مادی 
و عرفی انســـان اســـتعمال می  شود. انسان هم وقتی درباره خالق هستی و عالم ملکوت لب به سخن 
گان و عباراتی اســـتفاده می  کند که بین خدا و دیگر مخلوقات مشـــترک اســـت. برای  می  گشـــاید از واژ
گی  هایی دارد؛  یک دین دار مهم اســـت که بداند زبانی که با آن مورد خطاب قرار گرفته اســـت چه ویژ
لذا نقش زبان دین این است که محتوای این معارف الاهی را بیان کند و آن  را برای داوری و نقادی 
کان و منکران ارائه دهد )دنووان، 1383ش: ص113(. از این رو فهم زبان دین برای دین  داران  شـــکا

و دین  شناسان امری حیاتی و مهم محسوب می شود.
، واقع  نما  از منظر دانشـــمندانِ معتقد به شـــناختی بودن زبـــان دین، گزاره  های دینی، معنـــادار
و معرفت  بخـــش هســـتند )سعیدی روشـــن، 1396ش: ص83(؛ بنابرایـــن زبان شـــناختی به توصیف 
کـــرد. اما مقصود  واقعیـــت می  پردازد. هم چنین زبان شـــناختی را می تـــوان متصف به صدق و کذب 
از ناشـــناختی بـــودن زبان دین، نظریه فیلســـوفان معاصری اســـت که گزاره  های دینـــی را به گونه  ای 
کی از امور واقعی نیست؛ بلکه  بدون پشـــتوانه واقعی تلقی می  کنند. محتوای زبان غیر شـــناختی حا
هدف آن ایجاد انگیزه و تشـــویق و ترغیب مخاطب به انجام عملی خاص یا صرفاً بیان احساســـات و 
عواطف اســـت. هرچند زبان غیر شناختی دارای معناست اما محتوای آن غیر از شناخت عالم واقع 
اســـت؛ بنابراین مشـــمول احکام منطقی نمی شود. بر این اساس زبان ناشناختی متصف به صدق و 
کذب هم نمی  شـــود )هیک، 1390ش: ص198(. طرفداران نظریه شناختی بودن زبانِ دین در دسته 
گزاره  های دینی عبارت اســـت از این نظریه که متعلقات باورهای  واقع  گرایـــان قرار دارند. واقع  نمایی 
کات و تجربیات ما، وجودِ حقیقی دارند )سعیدی روشـــن، 1396ش: ص83(.  دینی، مســـتقل از ادرا
در مقابل ناواقع  گرایان معتقد هستند که زبانِ دین، شناختی و واقع  نما نیست. بر اساس این نظریه، 
زبان دین دارای یک ارزش ذاتی برگرفته از حقایق عینی و خارجی نیست؛ بلکه امری سودمند است 
کارکردی آن ارزش دارد. بنابراین حقایق  و جنبه  های نظری آن مهم نیست؛ زیرا جنبه  های عملی و 
کی از حقایق متعالی  دینی مستقل از ذهن انسان قلمداد نمی  شود؛ هم چنین زبان دین نه تنها حا
نیســـت؛ بلکه تنها بیانگر عواطف و بینش  های آرمانی و اخلاقی است )هیک، 1390ش: ص198(. در 
حالی  که از منظر واقع  گرایان محتوای دین از واقعیات هستی  شناختی است که مستقل از ذهن بشر 

وجود دارد )سعیدی روشن، 1396ش: ص83(.
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عمده متفکران مســـلمان این نظریـــه را پذیرفته اند که گزاره های دینی عینی و حقیقی هســـتند 
، ناظر به واقع و هم چنین  و بـــه توصیـــف واقعیت می پردازنـــد. در نتیجه این نوع از گزاره ها، معنـــادار
صدق پذیر یا کذب پذیر هســـتند. خداوند متعال به  نحو معنادار با تمام مردم جهان سخن می  گوید 
، هادی و بیـــان توصیف می  کند  )طباطبایـــی، 1362ش: ص63(. قـــرآن خـــود را با صفاتی ماننـــد نور
)طباطبایـــی، 1387ش: ص77( کـــه ایـــن اوصاف با مبهم بـــودن یا کاذب بودن آیات ســـازش ندارد؛ 
، خِرد و ظهور ســـخن و اندیشـــه  بنابرایـــن معنـــادار و مطابـــق با واقع اســـت. در واقع، زبان تجلی فکر
محســـوب می  شـــود )ابراهیمی دینانـــی، 1389ش: ص1(. زبان ماننـــد آیینه، شـــخصیت تمام نمای 
گوینده را نمایان می  کند. با این وصف، خدا و زبانش نیز از این قاعده مســـتثنی نیســـت؛ لذا جمال و 
جلال الاهی با زبان قرآن نمایان می  شـــوند )خوش  منـــش، 1398ش: ص64(. بنابراین آیاتی که از هر 
جهت بیانگر جمال و جلال خداست ممکن نیست از امری سخن گوید که با واقعیت مطابق نباشد.

2. پیشینه پژوهش
، 1393ش؛  کتاب  های زیادی پیرامون مباحث مربوط به زبانِ دین نگارش شـــده اســـت )استیور
از  تعـــدادی  هم چنیـــن  1383ش(؛  ســـاجدی  1391ش؛  سعیدی روشـــن،  1375ش؛  علی زمانـــی، 
اندیشـــمندان بـــه بحث و بررســـی پیرامـــون زبان دیـــن در مقـــالات پرداخته  اند )اشـــرفی، 1396ش؛ 
سعیدی روشـــن، 1396ش؛ شـــهیدی، 1394ش(. بـــا توجـــه به پیشـــینه پژوهش، وجـــه نوین بودن 
تحقیـــق پیش رو این اســـت که فرای مباحث نظری درباره زبانِ دین ، بـــه صورت کاربردی به کاوش 
پیرامـــون ماهیت واقع نمایی یکی از آیات مهم در زمینه حج می پردازد و واقع نمایی امنیت حجاج 
کیـــد بر آراء علامه طباطبایی مورد بررســـی قـــرار می  دهد. در پایان برای دســـت یابی به فهمی  را بـــا تأ
، آراء مفسرین با سخنان معصومین؟عهم؟ درباره »وَ مَنْ  دقیق تر از معارف نهفته در بطن آیه مورد نظر

کانَ آمِناً« مورد ارزیابی قرار می گیرد. دَخَلَهُ 
3. ضرورت و روش پژوهش

فهم دین وابسته به یک سنت عقلی، فلسفی و معرفت شناختی است. در این سنت، دین داران 
گزاره  های دینی دارند. در این راســـتا، منظومه معرفتی دین داران  تلقی و انتظارات خاصی از دین و 
در مواجهه با گزاره  های دینی شـــکل می  گیرد. نوع مواجهه انســـان با متون دینی، با اعتقاد به شـــأن 
شـــناختی یا ناشـــناختی زبان دین متفاوت اســـت و باعث ایجاد رویکردهای متفاوت در دین داران 
کـــه نه تنها بر اعتقادات بلکه بر اعمال انســـان نیز تأثیرگذار اســـت. بنابراین برای  می  شـــود به نحوی 
. از  کریم دارای شـــأن شـــناختی اســـت یا خیر که بداند آیات قرآن  یک دین دار مهم و ضروری اســـت 
ایـــن رو پژوهـــش حاضر با همین رویکرد به بررســـی یکـــی از آیات مهم در زمینه حج پرداخته اســـت. 
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ایـــن پژوهش بـــا روش توصیفی- تحلیلی به صورت مراجعه کتابخانه  ای و هم چنین اســـتفاده از نرم 
افزارهای جامع التفاسیر نور و مجموعه آثار علامه طباطبایی نگارش شده است.

یافته  ها و بحث
1. اهمیت امنیت حجاج

کی از یک حکم تشـــریعی  بـــا توجه به نظر مفســـران، آیـــه »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً « به طور قطع حا
اســـت. به عبارت دیگر تمام مســـلمانان موظف هســـتند به امنیت حجاج در محدوده حرم در شهر 
مکـــه احترام گذارند )طیب، 1378ش: ج2، ص537( و ایـــن امنیت را به مخاطره نیاندازند. از منظر 
دیگر و با اعتقاد به شـــأن شـــناختی گزاره  های دینی به نظر می  رسد آیه باید وجوه دیگری هم داشته 
باشـــد؛ یعنی علاوه بر بیان حکمی تشریعی اخبار از حقیقتی عینی هم باشد. بر این اساس آیه مورد 
نظـــر از وجـــوه تشـــریعی و تکوینی و تطابق آن با واقع بررســـی می  شـــود. در تقســـیم گزاره  های دینی، 
کـــه ناظر به امـــور واقع تلقی  لی و تاریخی، گزاره  های اخباری هســـتند  گزاره  هـــای اعتقـــادی، اســـتدلا
گزاره  های انشـــایی هســـتند و اعتباری محسوب می  شوند  گزاره  های تشـــریعی و اخلاقی،  می  شـــوند. 
)جوادی  آملـــی 1392ش: ص93(. امـــور اعتباری و قراردادی در مقابل امـــور واقعی و حقیقی قرار دار 
ند. گرچه مباحث مطرح شـــده در احکام و اخلاق صرف اعتبار ذهن اســـت اما پشتوانه حقیقی دارد 

)طباطبایی، 1423ق: ص10(.
بر اســـاس نظریه شـــناختی بـــودن زبان دین، این آیـــه باید مطابق با واقع باشـــد. بنابراین برخی 
کید کرده انـــد، در حالی که به نظر  از مفســـرین بر امنیـــت تکوینی این مکان به صـــورت ظاهری هم تا
گواری که در طـــول تاریخ در مکه رخ داد، واقع نمایـــی آیه مورد بحث از  می رســـد بـــا اتفاقات تلخ و نا
وجه تکوینی تحت تأثیر قرار دارد. ظاهراً به نظر می رسد آیه واقع نما نباشد؛ اما وقتی آراء مفسرین با 
روایـــات معصومین مورد ارزیابی قرار می گیـــرد، واقع نمایی آیه »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً « ظهور می کند. 
کانَ آمِناً« در ســـوره آل عمران می  پردازیم تا نوع معناداری  با همین مبنا به بررســـی آیه »وَمَنْ دَخَلَهُ 
و واقع  نمایی این آیه برای ما روشـــن شـــود. مســـئله ظاهری در آیه مورد بحث این اســـت که به نظر 
می  رســـد هرکـــس وارد بیت الله الحرام شـــود، باید از هرجهت در امنیت باشـــد؛ در حالی  کـــه در تاریخ 
مکـــه نمونه  هایی وجود دارد که این مکان مقدس نیز دســـت خوش درگیری شـــده اســـت و عده  ای 
نیـــز در این میان جان خود را از دســـت داده  اند ]1[. به عبارت دیگر ظاهـــراً معنای این گزاره دینی با 

واقع  نمایی مسائل پیرامون آن فاصله دارد.
واژه »آمِنا« از ریشه أمَنَ به معنای امنیت، آرامش خاطر و از بین رفتن ترس است )راغب، 1412ق: 
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، 1414ق: ج13، ص21(. بنابرایـــن آیه »وَ مَـــنْ دَخَلَهُ کانَ آمِنـــاً«، بر امنیت مکانی  ص91؛ ابـــن منظـــور
مقدس اشاره دارد. منظور از مکان امن، محدوده حرم در شهر مکه معظمه است که بیت الله الحرام 
در قلـــب آن جـــای دارد )فخـــررازی، 1420ق: ج8، ص302؛ طیـــب، 1378ش: ج2، ص537(. شـــهر 
مکـــه و محدوده حـــرم به دعای حضرت ابراهیم؟ع؟ ســـرزمین امن شـــد و از برکتی خـــاص برخوردار 
گردیـــد )جـــوادی آملی، 1388ش- ب: ص57(. به غیر از این آیه شـــریفه، آیات دیگری هم به امنیت 
ا جَعَلْنَا 

َ
نّ

َ
وَلَمْ یـــرَوْا أ

َ
مْنـــاً« )بقره/125(؛ »أ

َ
اسِ وَ أ این مکان اشـــاره دارنـــد )»وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیـــتَ مَثابَةً لِلنَّ

طْعَمَهُمْ 
َ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیـــمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا« )ابراهیم/35( و »أ حَرَمًـــا آمِنًا« )عنکبوت/67(؛ »وَ

مِـــنْ جُـــوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ«  )قریـــش/4((. درباره امنیت حجاج در این مـــکان به  گونه  ای در قرآن 
کید شـــده است که واقع  نمایی آن، امری دور از ذهن تلقی نمی  شود. امنیت در حج از نشانه  های  تأ
روشن خداوند است. در آیه 97 سوره آل   عمران، خداوند متعال با آوردن عبارتِ »فِیهِ آیاتٌ بَیناتٌ« 
گی هایـــی از آن را بیان می  کند تا شـــرافت این مکان  مزایـــای حـــرم امـــن الاهی را معرفی می  کنـــد و ویژ
نســـبت به سایر مکان  ها مشخص شود. بنابراین شایسته است که خداوند امتیازاتی را بیان کند که 
اسِ...« و ســـایر  ِ عَلَی النَّ

هیـــچ ابهامی باقـــی نگذارد؛ لذا عباراتی مانند: »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً«، »وَ لِلهَّ
عبارات تا آخر آیه، همه مصداقی برای »آیاتٌ بَیناتٌ« است که در ابتدای آیه آمده است )طباطبایی، 
: 1374ش: ج 3، ص545(. بنابراین بر مبنای آیه مورد بحث، نشانه  های روشن خداوند عبارت اند از

الف( مقام ابراهیم؛
ب( امنیت حجاج در داخل بیت؛

ج( وجوب فریضه حج بر مردم مستطیع.
این ســـه مورد از آیات بینات هســـتند و هر یك به غرضی خاص بیان شـــده  اند. غرض اول، اِخبار 
از این اســـت که مقام ابراهیم در این مکان اســـت. غرض دوم بیان این مطلب که هر کس وارد این 
مکان شـــود از امنیت برخوردار اســـت و غرض ســـوم، انشاء حکم وجوب حج اســـت. بنابراین هر سه 
، نشانه روشنی است  مورد بیانگر آیات الاهی اســـت. جاى هیچ تردیدی نیست که هر یك از این امور
لـــت دارند؛ زیرا  کـــه بـــا وقوع خـــود، مقام خداونـــد را بیاد می آورنـــد و بر وجود یا آثـــار خداى تعالی دلا
معنـــاى واژه »آیـــت« چیزى جز علامت و راهنما به چیز دیگر نیســـت )همـــان(. علامه طباطبایی در 
ضمن توضیح آیه به اِشـــکال برخی مفسرین اشـــاره می  کند. برخی از مفسرین به اشتباه تصور کردند 
که امنیت خانه خدا چون از مصادیق معجزه محســـوب نمی  شـــود، در نتیجه آیت الاهی نیست و به 
غرض دیگری ذکر شـــده اســـت. در پاســـخ علامه طباطبایی این گونه احتجاج می  کند که، وقتی این 
ســـخن درســـت اســـت که لفظ »آیات« تنها به معناى آیت هاى خارق العاده باشد، ولی هیچ دلیلی بر 
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که یکی  این معنا وجود ندارد )همان، ص549(. بنابراین مسئله امنیت حجاج به قدری مهم است 
از نشانه  های روشن خداوند محسوب می  شود.

»
ً
کانَ آمِنا هُ 

َ
2. تشریعی یا تکوینی بودن آیه »وَمَنْ دَخَل

منظور از تکوینی بودنِ امنیت در آیه، این اســـت که حرم الاهی دارای خاصیتی باشد که امنیت 
حجاج در آن تضمین شـــده باشـــد و منظور از حکم تشریعی دستوری الاهی است که همگان را ملزم 
کید بر احکام تشـــریعی به امنیت  به برقراری امنیت در این مکان می  کند. مرحوم طبرســـی در کنار تأ
تکوینـــی بیت اشـــاره می  کند و توضیح می  دهد که هر جبـــارى قصد کند این بیت را ویران کند و مورد 
ک شدند. هم چنین ایشان، اُنس پرندگان  ک می  شود؛ چنان که اصحاب فیل هلا تجاوز قرار دهد، هلا

کرده  اند )طبرسی، 1372ش: ج 2، ص798(. با مردم را هم نمونه  ای از امنیت تکوینی بیت تلقی 
علامـــه طباطبایی دربـــاره این آیه می  گوید: »مَـــنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« در صدد بیان حکم تشـــریعی 
اســـت نه اخبار از یك خاصیت تکوینی )طباطبایی، 1374ش: ج 3، ص549(. ایشـــان درباره تکوینی 
نبودن آیه مورد نظر این گونه توضیح می  دهد: »این که شاید بعضی احتمال دهند که مراد از آیه مورد 
بحث این باشـــد که به عنوان خبر غیبی بفرماید: فتنه ها و حوادث هولناك و ســـالب امنیت، در این 
خانه رخ نمی دهد و در هر جاى دنیا هم حادثه اى پیش آید، دامنه اش بدان جا کشیده نمی شود، 
جواب گویَش جنگ ها، کشـــتارها و ناامنی هایی اســـت که در طول تاریخ، در این مکان مقدس پیش 
لت واژه »امنیت« در این آیه می  گوید: »بیش  آمده است« )همان(. علامه طباطبایی در خصوص دلا
لت ندارد که امنیت در این مکان اســـتقرار و اســـتمرار می یابـــد، از این جهت که مردم این  از ایـــن دلا
مکان را مقدس و واجب الاحترام می دانند؛ چون وجوب تعظیم آن در شریعت ابراهیم ثابت شده و 
شریعت ابراهیم هم در آخر به تشریع خدا منتهی می شود نه به تکوین او« )همان(. علامه در تفسیر 
آیاتـــی مانند »رَبِّ اجْعَلْ هَـــذَا الْبَلَدَ آمِناً« )ابراهیم/35( و »رَبِّ اجْعَلْ هـــذا بَلَداً آمِناً« )بقره/126( که 
بـــه دعای حضرت ابراهیم؟ع؟ اشـــاره دارد می  گویـــد: »از خداى تعالی درخواســـت می کند که مکه را 
بلد امن کند و خداى تعالی به زبان تشـــریع، دعایش را مســـتجاب می کند، و همواره دل هاى بشـــر را 
کید علامه طباطبایی بر تشریعی بودن آیه  به قبول این امنیت ســـوق می دهد« )همان(. بنابراین تأ
گوار در این مکان مقدس، امنیت تکوینی را  »مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« اســـت و به دلیل وقـــوع اتفاقات نا

نمی  پذیرد )همان(.
برخی از مفســـرین مانند آیت الله مکارم شـــیرازی ضمن بیان قطعیت در تشـــریعی بودن این آیه، 
، این مکان مقـــدس از امنیت برخوردار اســـت. زیرا حضرت  معتقـــد هســـتند که در دایره تکویـــن نیز
ابراهیـــم؟ع؟ بعـــد از اتمـــام بنای کعبـــه، امنیت این مـــکان را از پـــروردگار قادر درخواســـت کرده بود 
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)رَبِّ اجْعَـــلْ هَـــذَا الْبَلَـــدَ آمِنـــاً )ابراهیـــم/35((. خداونـــد متعال نیز دعـــاى پیامبـــرش را اجابت کرد و 
بیت الله الحـــرام را امـــن قرار داد تا هم مایـــه آرامش روح و امنیت اجتماع مردمی باشـــد و هم مردم از 
ایـــن امنیت الهام بگیرنـــد و به قوانین الاهی پیرامـــون برقراری امنیت در این مـــکان مقدس احترام 
بگذارند )مکارم شیرازی، 1374ش: ج 3، ص16(. منظور این است که منعی ندارد بپذیریم امنیت در 
عبارت »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« ممکن اســـت خبر از خاصیتی تکوینی باشـــد. به نظر می  رسد آیت الله 
مکارم شـــیرازی به آیه مورد بحث به  ســـان گزاره  ای اخباری نگریسته است. هرچند علامه طباطبایی 
کیـــد دارد، اما معتقد اســـت دو جمله  مربوط به مقـــام ابراهیم و امنیت  بـــر تشـــریعی بودن این آیه تأ
گزاره  هایی انشـــایی هســـتند که به جاى دو جمله خبرى در آیه واقع شـــده  اند. از  در بیت الله الحرام، 
منظر علامه طباطبایی این مســـئله از عجایب اســـلوب قرآن است. یعنی خداوند متعال کلامی را که 
کار گرفته اســـت تا مخاطب در مواجهه با این کلام، آن  به منظور غرضی آورده، در غرض دیگر نیز به 
غرض هم برای او تداعی کند و گوینده با کوتاه  ترین کلام هر دو مورد را استخدام کرده و هر دو جهت 
را حفظ نموده اســـت )همان: ص546(. اما در ادامه، علامه طباطبایی مطالبی را عنوان می  کند که 
بر مبنای آن، اِخباری بودن آیه به طریق دیگری تفســـیر می  شـــود. در واقع منظور علامه طباطبایی 
دربـــاره خبـــری بودن »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« این اســـت که قبل از اســـلام هم حکم امنیت این خانه 
تشـــریع شده بود. ایشان ضمن اشاره به دعای حضرت ابراهیم؟ع؟، این مطلب را عنوان می  کند که 
قبل از بعثت هم عرب جاهلیت حقِ امنیت را براى بیت محفوظ می  داشتند. البته لازم به ذکر است، 
ایـــن رســـم از جعلیات خود عـــرب جاهلیت نبوده اســـت، بلکه به زمان حضـــرت ابراهیم؟ع؟ متصل 

می شده است )همان: ص549(.
، آیت الله جوادی آملـــی هم معتقد به امنیـــت تکوینی این مکان  در میـــان مفســـران معاصردیگر
است. بر این اساس، خداوند از این بیت صیانت کرده و آن را رفیع نگاه می  دارد؛ به طوری که احدی 
نمی تواند ملحدانه درباره کعبه که قبله و مطاف مســـلمانان است، قصد سوء داشته باشد. بنابراین 
خداونـــد متعـــال در قالب فیضی ابتدایی، این مکان را امن قـــرار داد. امنیت حرم الاهی امنیتی ویژه 
گر کســـی قصد تعدی و تجاوز به این مأمن الاهی کند، مشـــمول وحشت از ناحیه  و مطلقی اســـت و ا
خداوند می  شـــود. این آیه ناظر به امنیت تکوینی اســـت؛ زیرا امنیت تشریعی تخلف پذیر است. البته 
ایشـــان به مسائل تشـــریعی نیز اشاره می  کند )جوادی آملی، 1388ش- الف: ج6، ص543(. از منظر 
ایشـــان، دعـــای حضـــرت ابراهیم ؟ع؟ که درخواســـت امنیـــت و بهره مندی اقتصادی برای ســـرزمین 
مکه بود، جامع بین تکوین و تشـــریع اســـت  )جـــوادی آملی، 1388ب: ص85(. برخـــی نیز امنیت را 
به گونه  ای دیگر تفسیر کرده  اند. از منظر آیت الله صادقی تهرانی هر کس وارد این بیت شود از آرامشی 
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نـــاب برخـــوردار خواهد شـــد. قیام به انجام حـــج و حضور جمعی مـــردم در کانون حـــج باعث ایجاد 
امنیت، برکت و هدایت می  شـــود؛ بنابراین حج یک وظیفه انســـانی اســـت که باعث نشـــاط عمومی 
کـــه باعث آرامـــش خاطر مردم اســـت در هیچ خانـــه دیگری یافت نمی  شـــود  می  گـــردد. ایـــن امنیت 
 » )صادقی تهرانـــی، 1365ش: ص139(. البته باید در نظر گرفت، معنای »امنیت« در »آرامش خاطر
گر انسان امنیت جانی نداشته باشد، آرامش  هر چند صحیح به نظر می  رسد، اما کامل نیست؛ زیرا ا
خاطر نیز نخواهد داشـــت. متفکر دیگری، در توضیح امن بودن خانه خدا به فلســـفه و اهداف حج 
از منظر ابعاد اجتماعی، پرداخته اســـت؛ به این طریق که هر جامعه  ای به یک »خانه امن جهانی« 
احتیـــاج دارد تـــا در هنگام ترس و وحشـــت بـــه آن مراجعه کند و موجبات ترس و وحشـــت را برطرف 
ســـازد )ضیاءآبادی، 1386ش: ص26(. این ســـخن نیز درباره امن بودن حرم الاهی با اشکالی همراه 
است. آیا با این حجم از مشکلات جهان اسلام، مسلمانان توانسته  اند با مراجعه به حرم الاهی فریاد 

گیرند؟]2[ استمداد سردهند و حقوق پایمال شده خود را باز پس 
گر حـــرم الاهی از امنیـــت تکوینی  بنابرایـــن هم چنـــان این ســـؤال بر جـــای خود باقی اســـت که ا
برخوردار اســـت، چرا دچار اتفاقات خونین شـــده اســـت؟ درواقع همین امر ســـبب شـــده اســـت که 
علامه طباطبایی به صراحت نظریه امنیت تکوینی این مکان را نپذیرد )طباطبایی، 1374ش: ج 3، 

ص549(.
3. اعتباری بودن احکام تشریعی در زبانِ قرآن

علامه طباطبایی در تعریف دین می  گوید: »دین، عقاید و سلســـله دســـتورهای عملی و اخلاقی 
اســـت کـــه پیامبران از طرف خداونـــد برای راهنمایی و هدایت بشـــر آورده  اند. اعتقـــاد به این عقاید 
و انجام این دســـتورها، سبب ســـعادت و خوشبختی انســـان  ها در دو جهان می  شود« )طباطبایی، 
1370ش: ص4(. بنابرایـــن دیـــن دارای ســـه جنبه  عقیدتـــی، عملی و اخلاقی اســـت. احکام عملی و 
کم بر آن  ها نیز زبانی اعتباری اســـت. در واقع همه  اخلاقـــی در دایره اعتباریات قـــرار دارند و زبان حا
انشـــائیات از امور اعتباری هســـتند. وقتی انشـــاء که علت اســـت، امری اعتباری محســـوب می  شود، 
منشـــاء که معلول اســـت نیز باید اعتباری باشد. بر این اساس، احکام فقهی از امور اعتباری هستند 
  )خمینـــی، 1367ش: ج2، ص136(. احکام و مقررات دینی اموری اعتباری اند؛ اما از پشـــتوانه هایی 
تکوینی برخوردارند و این انســـان را به حقایق تکوینی و باطن امور مزبور می رســـانند )جوادی آملی، 
1398ش: ص276(. امـــور اعتبـــاری، مفاهیمی هســـتند که در خارج مصداق واقعـــی ندارند و عقل، 
چیزى را که مصداق واقعی این مفاهیم نیســـت؛ مصـــداق فرض می کند )طباطبایی، 1364ش: ج 1، 
ص35(. ذهـــن، حـــدّ امـــور حقیقیّه را به آن  چه فاقد آن اســـت، اعطاء  می  کند و معانـــی حقیقیّه را در 
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محلـــی که عادم آن اســـت قرار می  دهـــد )طباطبایـــی، 1388ش: ص51(. در واقـــع مفاهیم اعتباری 
، بـــا واقعیت در ارتباط اســـت. امور اعتباری و  از روی مصادیـــق واقعـــی اخذ شـــده  اند و به این اعتبار
قـــراردادی در مقابـــل امور واقعی و حقیقی قرار دارند. چیزی که صرف اعتبار ذهن اســـت و مابازاء در 
خارج ندارد. از منظر برخی فیلســـوفان، »قوانین فقهی و حقوقی که اموری اعتباری اند، هم مسبوق 
بـــه حقایـــق تکوینی اند؛ زیـــرا علل احـــکام، مصالح و مفاســـد واقعی اســـت و هم ملحـــوق به حقایق 
عینی انـــد؛ زیـــرا نتیجه اعمال به صورت برزخ، دوزخ و بهشـــت متمثّل می شـــود که جزای آن نشـــئه، 
وفاق عمل این نشـــئه اســـت و آن چه در معاد محقق می شـــود، حقایق عینی است« )جوادی آملی، 

1398ش: ص276(.
کی از اِخبار اســـت، چنان چـــه مطابق با واقعیتـــی عینی در عالم  گـــر در زبـــانِ دیـــن، گزاره    ای حا ا
گزاره  هایی انشایی هستند  خارج باشـــد، شناختی محســـوب می  شـــود. اما درباره احکام شـــرعی که 
و احـــکام صـــدق مانند گزاره  های اخباری بر آن  ها حمل نمی  شـــود، آیا می  تواننـــد در دایره گزاره  های 

شناختی وارد شوند؟
بـــا توجـــه به نظرات علامه طباطبایی پیرامـــون آیه »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِنـــاً«، این گزاره یک حکم 
تشـــریعی محســـوب می  شـــود و احکام تشـــریعی نیز از اعتباریات هســـتند. هرچند بین امور حقیقی 
و اعتبـــاری تفاوت اســـت، اما رابطه بین این دو بســـیار قوی اســـت. آیت الله جوادی آملی در تفســـیر 
نظـــرات علامـــه طباطبایی دربـــاره اعتباریات می  گوید:»خدای ســـبحان از دین با عنـــوان فطرت یاد 
گـــر آن تکوین بخواهد  می کنـــد )روم/30(؛ یعنـــی رابطـــه بین اعتبـــار و تکوین، چنان قوی اســـت که ا
کـــه مقرّرات اعتباری به  گر ممکن باشـــد  بـــه صورت اعتبار درآید، همان مقرّرات دینی خواهد بود و ا
صـــورت تکویـــن درآید، همان فطرت و حقیقت انســـانی خواهد بـــود، پس اعتبـــارات دینی زیربنایی 
گذشـــته انســـان( که با واقعیت های تکوینی آینده او در ارتباط اســـت و انســـان با این  تکوینی دارد )
اعتباریـــات، پلی می ســـازد که به تکیه گاه تکوینی آن هـــا راه می یابد« )همان(. درواقع قوانین بشـــری 
به تنهایی باعث رستگاری انسان نمی  شود. این قوانین به تنهایی اموری اعتباری و قراردادی هستند 
که باید به منبع حقیقی متصل باشند. با این شرایط، تمام احکام و قوانین اعتباری فقهی و حقوقی 
کات اعتباری نوعی تصدیق  بـــا حقایقی تکوینی رابطه مســـتقیم دارند. از نظر علامه طباطبایـــی ادرا
کید  کات، تصدیق های مجازی هســـتند؛ هرچند تأ ، این نـــوع از ادرا . به عبـــارت دیگر اســـت نه تصور
کات اعتباریِ وهمی، بر امور حقیقی که همان تصورات حقیقی  علامه طباطبایی بر این است که ادرا
اســـت، اســـتوار اســـت. ایشـــان در این رابطه می    گوید: »هریک از معانی وهمی روی حقیقتی اســـتوار 
اســـت، یعنـــی هر حد وهمـــی را که به مصداقی می  دهیـــم، مصداق دیگری نیز دارد کـــه از آنجا گرفته 
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شـــده اســـت. این معانی وهمی در عین حال که غیرواقعی هســـتند، آثار واقعیه دارند« )طباطبایی، 
1364ش: ج2،ص159(. بنابراین اعتباریات شـــبه قضیه محســـوب نمی  شـــوند؛ بلکه قضیه هستند. 
کات اعتباری نزد علامه طباطبایی معنادار محسوب می  شوند.  که ادرا می  توان به این نتیجه رسید 
کات و تصدیقات توســـط علامه طباطبایی متضمـــن معنادار بودن  اســـتفاده از تعابیـــری ماننـــد ادرا

اعتباریات است.
کی از امور واقع اســـت؛ حتی مواردی که به صورت زبان  از منظر علامه طباطبایی، زبان دین حا
اعتباری در متن دین ارائه شـــده، از پشـــتوانه تکوینی و حقیقی برخوردار است. گزاره  های موجود در 
متن دین، نه تنها از اموری که صرفاً دینی و اخروی هســـتند، حکایت می  کند؛ بلکه مســـائل مادی و 
یا هرچیزی که مربوط به زندگی عادی و دنیایی بشـــر اســـت را پوشش می  دهد. علامه طباطبایی در 
کید می  کند که زندگی انســـان محدود به عالم ماده نیســـت؛ بلکه زندگانی حقیقی،  سراســـر آثارش تأ
همان زندگانی آخرت اســـت. بـــا این وصف، مطالبی که به صورت گزاره  هـــای دینی در متون مقدس 
آمده اســـت، اشـــاره به حقایقـــی ماوراء این جهـــان دارد. اما آن چـــه در ظرف این عالم برای ســـامان 
بخشـــیدن بـــه زندگی دنیایی بیان شـــده، اموری وهمـــی و اعتباری اســـت. البته نه به ایـــن معنا که 
هیـــچ پشـــتوانه حقیقی ندارد؛ زیرا امـــور اعتبارى داراى ریشـــه حقیقی و تکوینی اســـت )طباطبایی، 
1423ق: ص10(. به عبـــارت دیگـــر در آیـــه »وَ مَنْ دَخَلَـــهُ کانَ آمِناً«، برقرای امنیـــت در بیت الله الحرام 
حکمی از احکام شـــرعی اســـت. بنابراین امرى اعتبارى و قراردادى محســـوب می  شود؛ ولی خالی از 
حقیقت نیســـت. زبان دین از حیث بیان چیزی مانند بیانات ما اســـت؛ لـــذا گاهی به صورت امورى 
اعتبارى ظاهر می  شـــود، اما خداى ســـبحان در همه این بیانات حقایـــق و واقعیاتی را بیان می کند 
)طباطبایـــی، 1374ش: ج 8، ص194(. بنابراین از منظر علامه طباطبایی، هرچند آیه فوق در دایره 
احکام تشریعی است و از اعتباریات است، اما به واسطه رابطه با منبع حقیقی، دارای شأن شناختی 

قلمداد می  شود.
4. مقایسه آراء اندیش مندان مسلمان درباره امنیت در مکه با روایات معصومین؟عهم؟

از مجموع آراء متفکرین مســـلمان به این نتیجه رســـیدیم که زبان دین در آیه »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ 
آمِنـــاً«، بیانگر حکمی از احکام شـــرعی اســـت و دارای زبانی از جنس اعتبار اســـت؛ اما ماهیت آن به 
گر امنیت حرم آن طور که علامه طباطبایی به آن اشاره  گونه  ای است که جدای از حقیقت نیست. ا
کنان آن، چه  کـــرده اســـت، دارای خاصیت تکوینی نیســـت، پس واقع  نمایـــی آیه مبنی بر امنیت ســـا
مفهومی را دربردارد؟ این سخن علامه طباطبایی که حرم خاصیت دنیایی در امنیت را به طور عام 
، این مکان مقدس  ]3[ شـــامل نمی  شود، بر اساس مدارکی اســـت که اثبات می  کند در صحنه روزگار
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درگیر جنگ و خونریزی شده است. البته در روایات هم به این نکته اشاره شده است:
مرحوم مجلســـی از کتـــاب الاحتجاج )طبرســـی، 1371ش: ج3، ص344( روایتی نقل می  کند که 
امـــام صادق؟ع؟ از ابوحنیفه ســـوال می  کند: »مـــرا خبر ده از قول حضرت عزّوجـــلّ: وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ 
کـــه بعد از دخـــول آن، محلّ آن کس مأمـــون و مصون در پنـــاه عزّوجلّ  آمِنـــاً، آن کدام موضع اســـت 
اســـت؟ ابوحنیفـــه گفت: آن موضـــع بیت الله الحرام اســـت. در آن هنـــگام، امام روى بـــه حاضران در 
جلســـه کردند و فرمودند: شـــما را به حضرت خداى تبارك و تعالی قســـم، آیا می  دانید که عبد الله بن 
زبیر و سعید بن جبیر هر دو در هنگام ترس و خوف، داخل حرم حضرت رحیم الرّئوف گشتند، با این 
وجود، مأمون از قتل نگشـــتند؟ اصحاب پاســـخ دادنـــد: اللّهمّ نعم، بار خدایا چنین اســـت که جعفر 
بـــن محمّد الصّـــادق؟ع؟ فرمود و در آن خلاف نیســـت. امام؟ع؟ گفت: ویحك یا أباحنیفه، بدرســـتی 
کـــه خـــداى تعالی  آن چه گوید حقّ اســـت و اصلا در آن خـــلاف ظاهر نگـــردد. ابوحنیفه چون فهمید 
که از پاســـخ ســـوال عاجز اســـت، گفت: مرا علم به کتاب حضرت ذوالجلال نیســـت و من مرد صاحب 
قیاســـم« )مجلســـی، 1403ق: ج2، ص287(. مرحـــوم مجلســـی در توضیح روایـــت می  گوید: هدف از 
آوردن این مطلب بیان جهل و عجز ابوحنیفه در اســـتنباط احکام شـــرعی بدون رجوع به امام حق 
اســـت )همان(. مرحوم مجلســـی همین روایت را به طور مفصل  تری از علل الشرایع نقل می  کند و در 
ذیل آن شرح می  دهد که منظور از قول خداوند در این آیه باید تأویل شود و مراد از دخول، کنایه از 
داخل شدن در بیعت اهل بیت و متابعت از آن ها است که در بطن آیه قرار دارد و هنگامی که حرمت 
خانه با حرمت آن ها همراه شود، امنیت حاصل می  شود )همان: ص295(. مرحوم مجلسی قسمتی 
از روایـــت را از کتاب مناقب ابن شهرآشـــوب هم نقل می  کند و ذیل آن بـــه توصیف امنیت می  پردازد 
و شـــرح می  دهـــد که با اهل بیت؟عهم؟ بودن یعنی امنیـــت از فتنه  های جهالت و ضلالت و هنگامی که 
مردم به این نعمت الاهی کفر بورزند، خداوند این نعمت را با غیبت و مخفی کردن اهل بیت؟عهم؟ از 
انسان دریغ می  کند و چنین می  شود که امر بر انسان مشتبه می  گردد و دچار شبهه و قیاس و تعدد 
؟عهم؟ تمسک نجویند، سیل شک و شبهه را از  گر در این شـــرایط به اخبار ائمه اطهار آراء می  شـــوند و ا
امامان بدعت و پایه  گذاران ضلالت فرا گرفته و مصداق آیه 16 ســـوره ســـباء قرار می  گیرند که خداوند 
ثْلٍ 

َ
کُلٍ خَمْطٍ وَأ

ُ
تَینِ ذَوَاتَی أ تَیهِمْ جَنَّ لْنَاهُم بِجَنَّ

َ
رْسَـــلْنَا عَلَیهِمْ سَـــیلَ الْعَرِمِ وَبَدّ

َ
عْرَضُوا فَأ

َ
می  فرماید: »فَأ

ن سِـــدْرٍ قَلِیلٍ؛ )از شـــکر خدا و طاعت حق( اعراض کردند، ما هم ســـیلی ویرانگر بر ایشـــان  وَشَـــیءٍ مِّ
فرســـتادیم و به جای آن دو نوع باغ پر نعمت، دو باغ دیگرشـــان دادیم که بار درختانش تلخ، ترش، 

بد طعم و شوره گز و اندکی درخت سدر بود« )همان: ج24، ص237(.
در روایت مذکور سؤال امام صادق؟ع؟ درباره خاصیت تکوینی مکه، در برقراری امنیت است که 
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با پاســـخ اشتباه ابوحنیفه و احتجاج امام ثابت می  شـــود، منظور از امنیتِ این مکان مقدس، امری 
دنیایی نیســـت؛ بلکه باید معنای دیگری داشته باشد. این که علامه طباطبایی معتقد است احکام 
تشـــریعی و اعتباری با حقایق عالم در ارتباط هســـتند و آیه نیز صراحتاً بر امنیت اشـــاره می  کند، پس 
کی از امـــری واقعی در عالم  کیـــد بر حکمِ لزوم برقـــراری امنیت به طور تشـــریعی، باید حا آیـــه فرای تأ
خارج باشـــد. یعنی نه تنها خادمین حرم شـــریف ملزم به برقراری امنیت در حرم الاهی هستند، بقیه 
افـــراد نیـــز باید به این قانون الاهی احترام گذارند؛ اما جدای از این حکمِ مهم شـــرعی باید به دنبال 

حقیقتی تکوینی نیز پیرامون این آیه باشیم.
برای این که با احکام تشـــریعی پیرامون امنیت در حرم الاهی نیز آشـــنا شـــویم به برخی از روایات 
، واقع  نمایی آیـــه »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ  اشـــاره خواهیـــم کرد و بعد از ایـــن مرحله، با توجه به روایات دیگر

آمِناً«، را از جهت دیگری مورد بررسی قرار می  دهیم.
1-4. روایات مربوط به حکم تشریعی امنیت در حرم الاهی: مثنّی گوید: از امام صادق؟ع؟ 
گر دزد در غیر حرم  درباره ســـخن خدای عزّوجلّ »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِنا«ً؛ ســـؤال کردم. فرمود: »ا
دزدی کرد و ســـپس وارد حرم شـــد، برای هیچ کس سزاوار نیســـت که او را دستگیر کند؛ ولیکن از 
بازار منع می شـــود و با او معامله نمی شـــود و با او ســـخن گفته نمی شـــود؛ چون هنگامی که این 
برخورد با او انجام شـــود به زودی از حرم بیرون می رود و دســـتگیر می شود و هنگامی که دستگیر 
گر آن عمل را در حرم انجام داد، در حرم دستگیر می شود و حد  شد حد بر او جاری می شود و ا
بر او جاری می گردد؛ زیرا کسی که در حرم مرتکب جنایت شود حد در حرم بر او جاری می گردد« 

]4[ )عیاشی، 1421ق: ج1، ص189(.
گر افراد به حرم پناهنده شوند، در امان هستند. حتی  بر اساس روایت فوق، به لحاظ تشریعی ا
گر خلاف کار باشـــند، نمی توان متعرض آن ها شـــد؛ مگـــر این که عمل زشـــتی در داخل حرم مرتکب  ا
شـــوند که در این  صورت باید مجازات شـــوند. برقراری امنیت در حرم به حدّی مهم اســـت که حتی 

نباید کسی به لحاظ روحی نیز آسیب ببیند.
که از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: »من از مردی طلبکارم و مدتی است  سماعه  بن  مِهران می  گوید 
کـــه او را ندیده ام. امســـال او را دیدم کـــه دور خانه کعبه طواف می کند. آیا می توانـــم حقّ خود را از او 
مطالبه کنم؟« امام صادق؟ع؟ فرمود: »نه، حتّی بر او سلام مکن و او را به هراس میفکن. صبر کن تا 

که از حرم خارج شود« ]5[ )کلینی، 1362ش: ج4، ص241(. موقعی 
مســـئله برقراری امنیت در حرم از حساســـیت خاصی برخوردار اســـت. نه تنها انسان  ها نباید به 
لحـــاظ جانی یا روحی مورد آســـیب واقع شـــوند، بلکه حیوانـــات نیز در این مـــکان مقدس از امنیت 
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ویژه  ای برخوردار هستند و کسی اجازه ندارد متعرض آن  ها شود.
؟عهما؟ درباره  آهویـــی که داخل حرم شـــده  محمّـــد بـــن  مســـلم گوید: از امـــام صادق یـــا امام باقـــر
 یُمَسُّ إِنَّ الَله تَعَالَی یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً؛ گرفته نمی شود و آزار و 

َ
 یُؤْخَذُ وَ لا

َ
پرسیدم. فرمود: »لا

کانَ آمِناً« )صدوق، 1387ش: ج3، ص126( اذیّت نمی شود؛ چون خداوند می فرماید: وَ مَنْ دَخَلَهُ 
حکم تشریعی برقراری امنیت در حرم توسط تمام مفسران پذیرفته شده است. درباره خاصیت 
تکوینی امنیت، همان  طور که اشـــاره شـــد، برخی مفســـران عقیده دارند، بعید به نظر نمی  رســـد که 
حـــرم این خاصیت تکوینی دنیایی در موارد جزیی و خاصیت تکوینی اخروی عام را داشـــته باشـــد. 
در حالی  کـــه علامه هرچند معتقد اســـت آیه »وَ مَـــنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« به دو غرض انشـــایی و اِخباری 
آمده اســـت، اما به صراحـــت خبر از خاصیت تکوینی حرم را نمی  پذیرد و خبـــری بودن آیه را به اِخبار 
از حرمت بیت در جوامع پیشـــین تفســـیر می  کند. با این وجود، ایشان در لابه  لای مطالب مربوط به 
کید دارد. هرچند ممکن اســـت منظور علامه  اعتباری بودن احکام تشـــریعی، بـــر واقع  نمایی آیات تأ
طباطبایی از اِخبار و واقع  نمایی این آیه همان اشـــاره به عملکرد اقوام پیشـــین باشـــد )طباطبایی، 
1374ش: ج 3، ص549(، اما با بررسی روایات دیگر پیرامون همین آیه، واقع  نمایی و شأن شناختی 
عبـــارت »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« به نحو دیگری به مرحله ظهور می  رســـد. از منظر علامه طباطبایی، 
قرآن ظاهر و باطن دارد. گاهی ظواهر مراد نیســـت، بلکه معانی دیگری مورد نظر است )طباطبایی، 
1387ش: ص60(. در واقع مرتبه  ای بالاتر از تفســـیر هم وجود دارد که از جنس لفظ و معنا نیســـت 
و به منزله روح از جســـد اســـت که فهم عادی و نفوس غیر مطهره به آن دسترســـی ندارد و آن تأویل 
اســـت. مطهرین ]6[ عده  ای از بندگان خدا هســـتند که با کلامی که در کتاب مکنون و لوح محفوظ 
اســـت تماس دارند. مطهرین کســـانی هستند که خداوند طهارت را بر دل  هاى آن ها وارد کرده است 
]7[. در نتیجـــه همیـــن طهارت باعث می  شـــود که قلب معـــارف حقیقی را درک کننـــد و در آن ثبات 
داشـــته باشـــند و تحت تأثیر تمایلات ناروا و شـــبهات قرار نگیرند و این همان رســـوخ در علم اســـت. 
علامـــه طباطبایی، مطهرین را همان راســـخین در علم معرفی می  کنـــد )طباطبایی، 1374ش: ج 3، 
گاهی یابنـــد. بنابراین علامه  ص85(. ایـــن رســـوخ در علم باعث می  شـــود تا این افراد بـــه تأویل نیز آ
نیز این حقیقت را رَد نمی  کند که با اســـتفاده از بیانات مطهرین که همان معصومین؟عهم؟ هســـتند، 
می  تـــوان از ابعاد دیگری از آیات باخبر شـــد. علامـــه طباطبایی تنها با پذیرش حکم تشـــریعی بودن 
امنیت حرم الاهی، خاصیت تکوینی دنیایی این مکان مقدس را با اســـتناد به وقایع تاریخی رَد کرد. 
اما به نظر می  رســـد ایشـــان با توجه به قبول مرجعیت علمی اهل بیت؟عهم؟ در ایضاح آیات مشـــکل 
و پذیرش عمومی قول ایشـــان، خاصیـــت تکوینی اخروی حرم الاهی را بپذیرد و شـــاهد آن، مطالبی 
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که درباره توانایی این افراد در تأویل آیات از زبان علامه طباطبایی بیان شد. است 
« در عالـــم تکوین: در این 

ً
ـــهُ کانَ آمِنا

َ
2-4. روایـــات مربـــوط بـــه واقع  نمایی آیه »وَ مَـــنْ دَخَل

گاه می  کنند که در  قســـمت به بررســـی روایاتی می  پردازیم که ما را از بطن آیه »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« آ
ضمن آن، واقع نمایی این آیه نیز اثبات می  شود.

یامًا آمِنِینَ« )ســـبا/18( و 
َ
وقتـــی امام صـــادق؟ع؟ از ابوحنیفه درباره دو آیه »سِـــیرُوا فِیهَا لَیالِی وَأ

»وَ مَـــنْ دَخَلَـــهُ کانَ آمِناً« )آل عمران/97( ســـؤال می  کند و ابوحنیفه با اشـــاره به امنیت ظاهری این 
مکان مقدس، پاســـخ اشـــتباه می  دهد، ابوبکر حضرمی پاسخ صحیح را جویا می  شود. امام در پاسخ 
! شـــب ها و روزهـــا در این آبادی ها با ایمنی )کامل( ســـفر کنیـــد! یعنی همراه  می  فرمایـــد: »ای ابابکر
قائم؟عج؟ ما اهل بیت؟عهم؟ با ایمنی سفر کنید و امّا سخن خدا وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً؛ پس هرکس با 
او بیعت کند و همراه او داخل خانه خدا شـــود و دســـت او را بفشارد و در زمره یاران او درآید، در امان 

است« ]8[ )عروسی حویزی، 1415ق: ج1، ص368(.
با این بیان امام مشخص می  شود که تکیه بر معنای ظاهری آیه اشتباه است؛ بلکه برای کسب 
معرفت صحیح، باید به معنای باطنی آیه نیز توجه کرد. البته برخی از مفسرین ضمن اشاره به حکم 

کرده  اند ]9[. شرعی و امنیت دنیایی حرم، به امنیت اخروی هم اشاره 
مَرَهُ الُله 

َ
ذِی أ

َ
هُ الْبَیْتُ الّ

َ
نّ

َ
مَّ هَذَا الْبَیْتَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أ

َ
امام صادق؟ع؟ درباره این آیه می  فرماید: »مَنْ أ

خِرَه؛ کســـی که این خانه را قصد 
ْ

نْیَا وَ الآ
ُ

هْلَ الْبَیْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا کَانَ آمِناً فِی الدّ
َ
 بِهِ وَ عَرَفَنَا أ

َ
عَـــزَّ وَ جَـــلّ

کند، درحالی که می داند این خانه ای اســـت که خدای عزّوجلّ به آن امر کرده اســـت و ما اهل بیت را 
آن گونه که حقّ شـــناخت ماست، بشناسد، در دنیا و آخرت در امان است« )طوسی، 1364ش: ج5، 
گـــر با اعتقادات صحیح  ص452(. به عبـــارت دیگـــر از توفیقات حضور در حرم این اســـت که حاجی ا
و کامـــل در ایـــن مکان مقـــدس قدم گذارد، در آخـــرت از عذاب الاهی در امان خواهـــد بود و این امر 
نمونـــه  ای از مصادیق حقیقیِ آیه مورد بحث اســـت. هم چنین در روایت دیگـــری علی  بن  عبدالعزیز 
ناتٌ مَقامُ  گویـــد به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: »جانم به فدایت! ســـخن خداوند متعـــال: »آیاتٌ بَیِّ
إِبْراهِیـــمَ وَ مَـــنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً«؛ درحالی که گاهی مرجئه و قدری و حروری و زندیق که به خدا ایمان 
ندارنـــد، در آن داخل می شـــوند. آیـــا این ها هم دارای کرامـــت ورود در خانه خدا هســـتند و در امان 
خواهند بود«؟ فرمود: »نه! این داخل شـــدن در خانه خدا کرامت برای آن ها نیســـت«. عرض کردم: 
»فدایتان شـــوم! پس چه کســـی دارای این کرامت است«؟ فرمود: »کسی که داخل خانه خدا شود و 
هم چنان که آن را می شناســـد، حقّ ما را بشناســـد، از گناهانش خارج شود و غم و اندوه دنیا و آخرت 

از او برطرف شود« ]10[ )عیاشی، 1421ق: ج1، ص189(.
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، تنها جنبه اخروی در نظر گرفته نشـــده اســـت. به طور کلی  در ایـــن روایـــت و برخی روایات دیگر
گناه  که به راحتی  کند، از درجه  ای از شـــعور برخوردار اســـت  انســـانی که حق معصومین؟عهم؟ را درک 
نمی  کند و همین امر باعث شـــادی روح می  شـــود. از جنبه دیگری هم بُعـــد مادی را می  توان در نظر 
گر همه ولایت معصومین؟عهم؟ بپذیرند، در این صورت، مقام شامخ  که ا گرفت، و آن یک فرض است 
امامت از جهت تکوین و تشریع، عامل وحدت جامعه و مایه انسجام عینی آن خواهد شد )جوادی 

آملی، 1389ش: ص343( و همین امر نشاط  آور است.
کانَ آمِناً« نهفته است  از مجموع روایات مطرح شده، واقعیت دیگری در بطن آیه »وَ مَنْ دَخَلَهُ 
که نه تنها این چند روایت، بلکه روایات دیگری نیز به آن اشاره دارد. در حقیقت آیه، بیانگر واقعیتی 
اســـت که امنیت معنوی، اخروی و دائمی افرادی را که وارد حرم می  شـــوند را شـــامل می  شـــود. این 
امنیـــت خـــارج از مرزهای مادی این جهان قرار دارد و بســـیار باارزش  تر از امنیتی اســـت که در ظاهر 
برخـــی به دنبال آن هســـتند. بنابراین این قســـمت از آیـــه، نه تنها بر حکمی شـــرعی در لزوم برقراری 
لت دارد، بلکه بالاترین و ارزشـــمندترین امنیتی را که می  توان تصور  امنیـــت در آن مکان مقـــدس دلا
کـــرد، برای واجدین شـــرایط آن مهیا می  کند. لذا به همین دلیل اســـت که این امنیت از نشـــانه  های 
روشـــن خداوند متعال محســـوب می  شـــود. بنابراین تمام معارفی که با توجه به روایات مورد بررسی 
قـــرار گرفت با مطالبـــی که علامه طباطبایی دربـــاره معناداری و واقع  نمایی آیه مـــورد نظر بیان کرده 
بود، مطابقت دارد. در واقع علامه طباطبایی در هیچ مورد، امنیت اخروی حرم را رَد نکرده است. از 
کانَ آمِناً«، از هر جهت دارای شأن شناختی است. هم چنین از خداوند  این رو عبارت »وَ مَنْ دَخَلَهُ 
حکیم به دور است که در قرآن مجید به مسئله  ای به این مهمی اشاره کند و آن را مطابق با واقعیات 
عالـــم قـــرار ندهد. بنابراین حتی نمی  توان تصـــور کرد که خداوند حکیم بخواهد با زبانی ناشـــناختی 
مـــردم را بـــه فریضه  ای دعوت کند و ابزار آن را که همان وحی اســـت به  گونه  ای به کار گیرد که مطابق 
با واقع نباشـــد؛ لذا این فرض که ممکن اســـت زبان قرآن در عبارت »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« به صورت 
ناشـــناختی و فقط برای تشـــویق و ترغیب احساســـات بیان شده باشـــد، به طوری که حقیقتی آن را 

کاملًا نادرست است. پوشش ندهد، 
5. تفاوت اراده الاهی در تکوین و تشریع

علت این که گاهی مشـــاهده می  شـــود امنیت حرم دچار مخاطره می  گردد، به دلیل تفاوت اراده 
الاهـــی در تکوین و تشـــریع اســـت. عقل به طور بدیهـــی می  پذیرد که بین پدیده هـــای طبیعی مانند 
، تفاوت وجود دارد؛ لـــذا نمی  توان اراده خداونـــد را در ظهور  طلـــوع و غروب خورشـــید با حج و نمـــاز
پدیده  های تکوینی و تشـــریعی یکسان تلقی کرد. هرچند ربوبیت در همه ابعاد تکوین و تشریع از آنِ 
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خداســـت )جوادی آملی، 1383ش: ص348(. اما سنت خداوند بر این تعلق گرفته است که تحقق 
گر امنیت ظاهری حرم تأمین نگردد،  امور تشـــریعی، مبتنی بر اختیار و اراده انسان باشد. از این رو، ا
ناشی از تخطی انسان در انجام احکام شرعی است. بنابراین برقراری امنیت دنیایی حرم، منوط به 
اختیار انســـان در انجام حکم شـــرعی اســـت. مادامی که انســـان حرمت حرم را حفظ کند، به احکام 
شرعی و وظیفه خود عمل کرده است و هنگامی  که حرمت آن را نادیده بگیرد، حکم شرعی و الاهی را 
 حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَاراً 

َ
زیر پا گذاشـــته است و مستحق عذاب الاهی است )وَمَنْ یَعْصِ الَله وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدّ

هِینٌ  )نساء/14((. اما بحث امنیت اخروی با توجه به روایات معصومین؟عهم؟  خَلِداً فِیهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُّ
معنای دیگری پیدا می  کند.

معنـــای باطنـــی آیه این اســـت که داخل شـــدن در حرم به شـــرط پذیرش ولایـــت مطلق الاهی و 
خلفـــای الاهـــی، عامل امنیت از عـــذاب اخروی اســـت. از آن جایی  که علامه اعتباریـــات را کاملًا مجزا 
از حقیقـــت نمی  دانـــد و آن را معنادار و معرفت  بخش تلقی می  کنـــد، مطابقت آیه مورد نظر با حقایق 
عینی، زمانی دریافته می  شود که به بطن آن نیز توجه شود. علامه طباطبایی امنیت دنیایی حرم را 
کید ایشان بر این اصل استوار است که  از آن  جهت که منوط به اراده انسان است، رَد می  کند؛ اما تأ
گر به دنبال  اعتباریات که احکام فقهی را هم شامل می  شوند، ریشه در حقایق عالم دارند. بنابراین ا
کشـــف حقیقـــت و واقع  نمایی آیه مورد نظر باشـــیم، باید توجـــه خود را به باطن آیـــه معطوف کنیم. 
علامـــه معتقد اســـت، معصومین؟عهم؟ به باطن آیات دسترســـی دارند، بنابراین بـــا مراجعه به روایات 
معصومیـــن؟عهم؟ واقع  نمایـــی آیه ظاهر می  شـــود. منظور از امنیت حرم به عنوان یکی از آیات روشـــن 
خداوند این اســـت که تنها افرادی که ولایت خدا و معصومین؟عهم؟ را بپذیرند و وارد حرم شـــوند، به 
لحاظ اخروی ایمن هســـتند و این مســـئله برای آینده انسان بسیار مهم اســـت؛ زیرا دنیای حقیقی 
انســـان عالم ماده نیســـت و اشـــاره به مادیات به عنوان آیات الاهی نمی  تواند دقیق باشـــد. هرچند 
منعـــی نـــدارد که خداونـــد اراده کند گاهی آن را هم پوشـــش دهد؛ مانند حفظ کعبه از حمله ســـپاه 
ابرهه. در کل، امنیت ناشـــی از پذیرش ولایت حق، یکی از نشـــانه  های روشـــن خداوند اســـت که در 
گر افرادی خود را  آیه   »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« به آن اشـــاره شـــده اســـت. بنابراین در میان مســـلمان ا
بـــه زحمت اندازند و بـــرای انجام فریضه حج به مکه آیند و درحالی که وارد بیت الله الحرام می  شـــوند، 
پذیرش ولایت خلفای الاهی را در قلب نداشـــته باشـــند، خود را از این نعمت امنیت اخروی محروم 
کرده  انـــد. بـــدون در نظـــر گرفتن امام معصوم؟ع؟، حرمتـــی برای حرم و مواقف آن نیســـت. از این رو، 
زائری که امام؟ع؟ را نمی  شناسد و رهبری توده مردم را از حج و زیارت و دیگر عبادات جدا می داند و 
آن را امری اختیاری تلقی می  کند و احترامی برای هدایت خلق خدا و تدبیر امور آن ها قائل نیســـت، 
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در واقع انسان را نشناخته و خود نیز به حریم انسانیت قدم نگذاشته است. با توجه به همین نکته 
کرم  ؟صل؟ فرمود: »هر کس امام زمان خویش را نشناســـد مرگ او، مرگ جاهلیت  اســـت که رســـول ا
است« ]11[؛ چون »مرگ هر انسان همانند زندگی اوست« ]12[. مسلما این افراد حج عالمانه ندارند 

)جوادی آملی، 1388ش- ب: ص60(.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
در پژوهـــش پیرامون شـــناختی بودن یا نبودن آیـــه »وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً« از طریق بررســـی آراء 
کید بر آراء علامه طباطبایی و مقایسه آن با روایات معصومین؟عهم؟،  متفکران مسلمان و هم چنین با تأ

نتایج زیر حاصل شد:
لت دارد و این امنیت از نشانه های روشن خداوند  1. آیه بر امنیتِ حرم در شهر مکه معظمه دلا

است.
گر امنیت در حرم یک حکم تشریعی و از اعتباریات است و  2. با توجه به آراء علامه طباطبایی، ا
اعتباریات هم ریشـــه در حقیقت دارند؛ می  توان اســـتنباط کرد، آیه با این خصوصیت که بیانگر یکی 

از آیات روشن خداست باید اشاره به یک حقیقت ماورایی داشته باشد.
3. مفسرین سعی کردند هرکدام به  گونه  ای به تفسیر آیه بپردازند که با معنای ظاهری آیه سازگار 

باشد؛ در  حالی      که برخی تفاسیر با واقعیت  های تاریخی فاصله داشت.
لت بر وجود خداوند یا آثار الاهیه دارند؛ لذا  4. نشـــانه  های روشـــن خداوند چیزی اســـت که دلا
این نشـــانه  ها نمی  توانند کذب باشـــند. بنابراین امنیت در حرم باید مســـئله  ای صادق و خطاناپذیر 
باشد. این در  حالی است که بارها امنیت حرم و حجاج تهدید شده است و این مطلب با واقع  نمایی 
آیه مهمی که مُعرف آیات البینات اســـت تنافی دارد؛ بنابراین، می  توان بدون تغییر در معنای الفاظ، 

کرد. برای فهم آیه به باطن آن رجوع 
5. آیه مورد نظر دارای ظاهر و باطن است. ظاهر آیه حاوی حکمی تشریعی و از اعتباریات است 
و باطـــن آن نیز وعده و بشـــارتی از ســـوی خداوند اســـت کـــه در عالم خارج محقق خواهد شـــد؛ زیرا 

خداوند خلف وعده نمی  کند.
6. طبق روایات، معنای باطنی آیه این اســـت که داخل شـــدن در حرم به شـــرط پذیرش ولایت 

مطلق الاهی و خلفای الاهی عامل امنیت از عذاب اخروی است.
7. امنیت تکوینی اخروی حرم از نشـــانه  های روشـــن خداوند اســـت، نه امنیت دنیایی حرم که 
بارها حرمت آن شکســـته شـــده است. به نظر می  رســـد علامه طباطبایی در تفســـیر آیه دقیق عمل 
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کرده است و به امنیت دنیایی حرم به عنوان »آیات بینات« عنایت خاصی ندارد.
8. برقراری امنیت دنیایی حرم، حکمی تشـــریعی اســـت و منوط به اختیار و اراده انســـان است؛ 
لذا این امنیت ممکن است با تخطی انسان از انجام وظیفه، ظاهراً محقق نشود. در حالی  که امنیت 

اخروی، حکمی تکوینی است و چون متصل به اراده الاهی است، تخلف ناپذیر است.
کی از  9. از منظـــر علامه طباطبایی آیه انشـــاءِ حکمی شـــرعی اســـت و به صورت اِخبـــاری هم حا
احتـــرام اقوام گذشـــته به این حکم الاهی اســـت. با معیارهای ایشـــان، آیه در هـــر دو صورت معنادار 
و معرفت  بخـــش محســـوب می  شـــود  . امـــا علامه وجود امنیـــت دنیایی حـــرم را رَد می  کند کـــه به نظر 
می  رسد، این نظر علامه با معنای ظاهری آیه منافات دارد. یعنی باید امنیتی باشد که از نشانه  های 
، قرآن به قرآن است  روشن خدا است، ولی آن امنیت کجاست؟ از آن جایی  که روش علامه در تفسیر
و با توجه به همین ســـیره عملی ایشـــان، باید به کل نظرات قرآنی علامه توجه داشت، علامه معنای 
کید دارد. با نگاه جامع  باطنی قرآن و نقش ائمه؟عهم؟ در ارائه معانی باطنی را پذیرفته است و بر آن تأ
بـــه کل نظـــرات علامه طباطبایی، شـــبکه ارتباطی بیـــن آراء علامه برقرار می  شـــود. پذیرش خاصیت 
کنان آن، نه تنها تضادی با آراء علامه طباطبایی  تکوینی حرم در برقراری امنیت معنوی و اخروی سا
کی از امنیت معنوی  ندارد بلکه با آراء دیگر ایشـــان هم ســـازگار اســـت. از این رو معنای باطنی آیه حا
، واقع  نما و معرفت  بخش اســـت و از هر جهت  اخـــروی حرم اســـت. در نتیجه، آیه مورد نظر معنـــادار

دارای شأن شناختی در زبانِ دین است.
10. با مراجعه به روایات معصومین؟عهم؟ مشخص شد، منظور از امنیت حرم هم حکمی تشریعی 
اســـت و هم تکوینی؛ اما حکم تکوینی امنیت حرم، امنیت دنیایی نیســـت. طبق روایات، حرم دارای 

که با پذیرش »ولایت« و داخل شدن در حرم محقق می  شود. امنیت تکوینی از نوع اخروی است 
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پی نوشت ها
، ســـپاهیان شـــام به مکه حمله کردند و با . 1 در ســـال 64 هجری قمری به دنبال شـــورشِ عبدالله بن زبیر

نصب منجنیق، شـــهر را به آتش کشـــیدند. در این درگیری پرده کعبه آتش گرفت و کعبه نیز ویران شد. 

در ســـال 73 قمری، حجاج بن یوســـف ثقفی به مکه یورش برد که در همین ماجرا عبدالله بن زبیر نیز 

به قتل رسید )جعفریان، 1386ش: صص65-64(. در منابع تاریخی آمده است که مکه برای 28 سال 

متوالـــی )619 - 647( در میـــان جنـــگ وگریز ایوبیان مصر و یمن قرار داشـــت. شـــهر در طی این مدت 

هشـــت بار دست به دست شـــد. از این رو، مکه دســـت خوش مصایب و بدبختی های بی شماری گردید. 

هم چنیـــن گرانـــی و کمبود ارزاق، در حد گســـترده به چشـــم می خـــورد )جعفریـــان، 1391ش: ص296(. 

هم چنین در سال 1039 قمری، سیل عظیمی داخل مسجدالحرام شد و 442 کشته بر جای گذاشت. 

در ســـال 1384 قمـــری هـــم ســـیلی ویران گر در مکه جاری شـــد که تصاویر آن موجود اســـت. فهرســـت 

ســـیل هایی که تا سال 1350 قمری، شـــهر مکه را مورد آسیب قرار داده است به 85 می رسد )جعفریان، 

1386ش: ص70(.

البته باید متذکر شـــد که این هدف متعالی محقق خواهد شـــد، تنها به  شـــرط این که مسلمین با ایجاد . 2

وحدت و همدلی و برائت از مشـــرکان با رعایت برنامه های الاهی، مأمن حقیقی خویش را بیابند و تنها 

کتفا نکنند )طاهری، 1391ش: صص37- 38(. به حضور ظاهری در این مکان های مقدس ا

به طـــور خاص در داســـتان حمله پادشـــاه حبشـــه به مکـــه، خداوند به طـــور تکوینی از حـــرم محافظت . 3

می کند. وقتی دشـــمنان، شتران عبدالمطلب را مصادره می کنند و او برای بازگرفتن شترانش به پادشاه 

مراجعه می کند، پادشاه از نوع برخورد عبدالمطلب متعجب می شود و می گوید: »من برای خراب کردن 

خانه ای که عبادتش می کنید آمده ام، و تو رها کردن شترانت را از من می خواهی؟« عبدالمطلّب پاسخ 

داد: »مـــن صاحب شـــتر هســـتم و خانه، صاحبـــی دارد که آن را نگـــه می دارد«. در هنگام حمله ســـپاه 

حبشـــه، حرم به طور معجزه آســـایی در امان ماند و دشـــمنان نیز نابود شدند )مجلسی، 1403ق، ج15، 

ص65(.

ـــارِقُ فِی . 4 حْدَثَ السَّ
َ
کانَ آمِناً قَالَ إِذَا أ لْتُهُ عَنْ قَوْلِ الِله وَ مَنْ دَخَلَهُ 

َ
بِی عَبْدِالِله؟ع؟ وَ سَـــأ

َ
ی عَنْ أ عَنِ الْمُثَنَّ

هُ إِذَا 
َ
مُ فَإِنّ

َ
 یُکَلّ

َ
 یُبَـــاعُ وَ لا

َ
ـــوقِ وَ لا خُذَهُ وَ لَکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّ

ْ
نْ یَأ

َ
حَدٍ أ

َ
غَیْـــرِ الْحَـــرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ یَنْبَغِ لِ

قِیمَ عَلَیْهِ 
ُ
خِذَ وَ أ

ُ
حْدَثَ فِی الْحَرَمِ أ

َ
 فَإِنْ أ

ُ
قِیمَ عَلَیْهِ الْحَدّ

ُ
خِذَ أ

ُ
جَ فَیُؤْخَذَ وَ إِذَا أ نْ یَخْرُ

َ
وْشَکَ أ

َ
فُعِلَ ذَلِکَ بِهِ أ

 فِی الْحَرَمِ.
ُ

قِیمَ عَلَیْهِ الْحَدّ
ُ
هُ مَنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أ

َ
نّ

َ
 فِی الْحَرَمِ لِ

ُ
الْحَدّ

یْتُهُ . 5
َ
ی زَمَاناً فَرَأ لْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّ

َ
بِی عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: سَـــأ

َ
عَنْ سَـــمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أ

جَ مِنَ الْحَرَمِ. ی یَخْرُ عْهُ حَتَّ  تُرَوِّ
َ

مْ عَلَیْهِ وَ لا  تُسَلِّ
َ

 لا
َ

تَقَاضَاهُ مَالِی قَالَ لا
َ
 فَأ

َ
یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَهْ أ

یی
طبا

طبا
مه 

علا
اء 

 آر
د بر

کی
ا تأ

« ب
مِناً

نَ آ
 کا

َهُ خَل
نْ دَ

وَ مَ
ه »

 آی
 در

ین
نِ د

زبا
ی 

خت
شنا

ن 
شأ

ی 
رس

بر



ت قرآنی، سال نهم/ شماره9/ پیاپی16/ بهار و تابستان 1400
صلنامه الاهیا

دوف

108

رُونَ )واقعه/79(.. 6  الْمُطَهَّ
َّ

هُ إِلا کِتابٍ مَکْنُونٍ، لا یمَسُّ کَرِیمٌ فِی  هُ لَقُرْآنٌ 
َ
إِنّ

 )احزاب/33(.. 7
ً
رَکُمْ تَطْهِیرا هْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّ

َ
ما یرِیدُ الُله لِیذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أ

َ
إِنّ

گر کســـی قبـــل از امامت امام زمان؟عج؟ بـــوده و ولایت یکی از ائمه . 8 در واقـــع بـــا توجه به روایات دیگر ا

یازده گانه را درک کرده و پذیرفته باشد و سپس وارد حرم و مسجدالحرام شود در امان از عذاب اخروی 

است.

صاحـــب مجمع البیان با اشـــاره بـــه تمام وجوه آیه بعد از پذیرش حکم تشـــریعی در آیه و در نظر گرفتن . 9

برخی احتمالات پیرامون امنیت ظاهری بیت الله الحرام به امنیت باطنی و معنوی آن هم اشاره می کند 

و می گویـــد: »هـــر که بـــا معرفت به جمیـــع واجبات در آخرت، داخل آن شـــود، از عذاب ابـــدى در امان 

خواهد بود« )طبرسی، 1372ش: ج 2، ص799(.

ناتٌ مَقامُ إِبْراهِیـــمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ . 10 کَ قَوْلُ الِله آیاتٌ بَیِّ عَـــنْ عَلِـــیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: جُعِلْتُ فِـــدَا

 کَرَامَهَ قُلْتُ فَمَهْ جُعِلْتُ 
َ

 وَ لا
َ

 یُؤْمِنُ بِالِله قَالَ لا
َ

ذِی لا
َ
نْدِیقُ الّ قَـــدْ یَدْخُلُـــهُ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِیُّ وَ الْحَرُورِیُّ وَ الزِّ

خِرَهِ.
ْ

نْیَا وَ الآ
ُ

کُفِیَ هَمَّ الدّ جَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ  کَمَا هُوَ عَارِفٌ لَهُ خَرَ کَ قَالَ مَنْ دَخَلَهُ وَ هُوَ عَارِفٌ  فِدَا

 علمای اهل سنت هم به شکل های متعدد به این فرموده پیامبر استناد کرده اند که به دو نمونه اشاره . 11

می شـــود: »من مات بغیر امام مات میتة جاهلیة« )ابن حنبل، 1421ق: ج28، ص88( و »من مات ولا 

طاعة علیه مات میتة جاهلیة« )ابن ابی شیبه، 1409ق: ج 7، ص457(.

، 1403ق: ج4، . 12 کمـــا تَعِیشـــونَ تَموتونَ وکَمـــا تَموتونَ تُبعَثـــونَ وکَما تُبعَثونَ تُحْشَـــرون )ابن ابی جمهـــور

ص72(.
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